
آیا واقعه کربلا قسمت اله بود؟
پیش از این در اسرار شهادت امام حسین علیه السلام چنین بیان نمودم که جریان کربلا عهد معهودی از
عالم ذر بوده و از پیش تعیین شده بود، اما ممن است چنین برداشت نموده باشید که این واقعه را
قسمت اله و برنامه ای لازم الاجرا و جبری برای امام حسین علیه السلام و قاتلین آن حضرت فرض

نموده ایم. اما چنین نیست…

چنانه واضح است، حل این بحث به مسأله جبر و تفویض منته میشود و در این مطلب به حد مقدور
توضیح آن را میدهم اما اگر برای کس قابل فهم نبود نباید مورد انار قرار دهد چرا که جبر و تفویض از
مسائله مشله بوده و غور در آن برای عامه خلق منع شده است و راه نجات این است که پس از یقین در
حقانیت ائمه علیهم السلام، بر کلام ایشان مبن بر عدل خداوند و امر بین الامر بودن در امور تسلیم بوده

و تصدیق نماییم.

اما بطور اختصار آنچه که به فهم ناقص خود از کلام مشایخ عظام اعل اله لهم المقام در این باره
برداشت نموده ام این است که، هر پيشآمدی بفعل ي از موجودات و به انفعال ديری است و قوه فعل
و انفعال را خداوند با علم به اینه كه هر کدام چه قابلیت داشته و چه درخواست از او خواهند داشت
عطا نموده است، نه اینه میل و اقتضاء خاص از ذاتش داشته باشد و به زور بر آنها اعمال نماید، چرا
که ميل خاص ناش از نوع تعين و محدوديت است و ذات خداوند تعين و محدوديت ندارد و همین

معن عدل او است كه ميل به هيچ طرف نداشته و اقتضائ در ذات او نيست.

پس همانطور که گفته شد کلیه حوادث مل از گذشته و آینده مولود این فعل و انفعالات است و همه
اجزای مل به حسب اختیاری که نموده اند در آن سهیمند. و از جمله حوادث اين ملك حوادث است
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كه مثلا بر زيد نام پيش م آيد كه پيش از وقوع بآنها سرنوشت و بعد از آن سرگذشت ميوئيم و در
اين سرگذشت يا سرنوشت همه اجزای ملك شريند كه هر يك باختيار خود فعل يا انفعال را انجام
دادهاند ، و خود زید نیز ی از همان اجزاء مل است كه سرنوشت او مولود بين فعل و انفعالهای خود
و فعل و انفعالهای ساير اجزای ملك است و هر يك از طرفين اگر نبودند و فعل و انفعال خود را نداشتند

آن سرگذشت پيش نم آمد .

پس ميتوان گفت كه باعث سرنوشت هر كس فعل و انفعالات خود او است و اگر فعل و انفعالات خود
او نبود آن طور پيش نم آمد و ب فعل و انفعال او ساير موجودات نم توانستند آن حوادث را جبراً

برای او پيش بياورند و باصطلاح بوئيم قسمت او اين بوده است.

و اينه خداوند در علم سابق خود ميدانسته كه اجزاء مل چه فعل و انفعالات خواهند داشت و نتيجه
مجموع چه حوادث و چه سرگذشت است منافات با اينه زيد هر چه كرده باختيار خودش بوده ندارد. و
اگر درست متوجه مطلب شده باشيد سفسطه عمر خيام را كه در شعر خود گفته :   م خوردن من حق

ز ازل ميدانست         گر م نخورم علم خدا جهل بود ، روشن ميشود .

و جهت توضیح بیشتر در این مورد عرض مینم که مقصود از علم سابق خداوند سبقت زمان نيست و
زمان خودش از مخلوقات خداوند است و ظرف برای علم خداوند واقع نميشود مثل اينه روز شنبه
ظرف است كه فعل ما در آن واقع شده و اينه میوییم علم سابق خداوند قصدمان سبقت رتب است نه

سبقت زمان و نفس حوادث در هر زمان كه باشند حروف كتاب علم خدايند.

خلاصه کلام اینه قسمت، مسلم و اجباري نيست و لَيس لْنْسانِ الا ما سع و اگر غير اين بود دعوت
همه انبيا لغو بوده و عذاب و عقاب خداوند همه ظلم میبود. و بیش از این نیز این مطلب گنجایش

توضیح ندارد چراکه موجب پیچیده تر شدن بحث خواهد شد.

پس از مقدمه فوق در آنچه ابتدا در مورد واقعه کربلا مطرح کردم عرض مینم، که واقعه کربلا امری
اجباری از طرف خداوند نبود بله چه در عالم ذر و چه در ظاهر امر به اختیار پذیرفته و انجام شد.

چنانه در قسمت دوم مطالب اسرار شهادت امام حسین علیه السلام عرض کردم، که در عالم ذر عده
ای که ولایت را نپذیرفته بودند از خداوند درخواست ظلم و تعدی بر اهل بیت علیهم السلام را نمودند و
ائمه علیهم السلام نیز درخواست شهادت در راه خداوند و اظهار امر او را نمودند و در این امر آنه بیش
از همه اقتضاء شهادت داشت سید الشهدا علیه السلام بود. لذا خداوند به عدل خود ائمه علیهم السلام و
بالخصوص سید الشهدا (ع) را مقهور ساخت و بر دشمنان ایشان استیلاء داد و چنان شرایط فراهم

نمود تا اقتضاء هر کدام به عمل آید.

در ظاهر امر نیز امام حسین علیه السلام باختياری که خداوند به همه مخلوقاتش آنرا داده بندگ خدا را
اختيار فرمود و بتليف شرع خود يعن بيعت نردن با يزيد عمل نمود.

شمر و همدستانش نیز به اختيار خداداده معصيت خداوند يعن دشمن آن بزرگوار و دوست يزيد را
اختيــار كردنــد و واقعــه كــربلا مولــود بيــن فعــل و انفعــالات اختيــاری طرفيــن بــود و خداونــد بحضــرت
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سيدالشهداء علیه السلام و ياران او و هر آنه به ولایت غم از آن واقعه در دل دارد بمقتضای بندگ و
اطاعت ايشان جزای خير عطا فرمود و به شمر و يارانش و هر آنه راض به آن امر بود بمقتضای
معصيت آنها جزای شر عطا فرمود و شمر و يارانش هيچ اجباری در آنچه مرتب شدند نداشتند و خود

مقصر امری هستند که انتخاب نمودند.

و اما شبهه دیری که در این مبحث مطرح میشود این است که با وجود آنه امام حسین علیه السلام از
آنچه واقع خواهد شد خبر داشت، چرا به سوی کربلا حرکت کرد و باعث پدید آمدن واقعه شد؟

قسمت اول جواب به آنچه در بالا گفتم مربوط میشود. یعن طبق آنچه در عالم ذر هر دو طرف ماجرا
انتخاب نموده بودند امام علیه السلام عمل نمود و فعل و انفعالات که از طرف ایشان بایست انجام میشد
را به عمل آوردند تا خواسته دشمنان و فعل و انفعالات ایشان نیز به وقوع بپیوندد، و اگر چنین نمیردند

صفت عدل خداوند ظاهر نمیشد.

و در ظاهر امام علیه السلام میدانستند که به وقوع نپیوستن این شهادت و تسلیم شدن به بیعت یزید
موجب از میان رفتن دین خداوند خواهد شد و حت به مرور اسم از اسلام هم باق نخواهد ماند. لذا به
اختیار خود در راه زنده ناه داشتن اسلام و سایر فوائدی که پیش از این متذکر شده ایم به این امر اقدام
نمودند تا معلوم شود کسان كه اولاد پيغمبر خود را ميشند و حرم او را اسير مينند، خلفای پيغمبر

خدا صل اله علیه و آله نيستند .

و همچنین جایز نبود که دعوت 18هزار کوف را پاسخ نویند با اینه میدانستند وفا نخواهند کرد اما
اجابت نمودند تا دروغ و نفاق آنها روشن شود، و اگر چنین نمیشد روز قیامت بر خداوند حجت داشتند

که ما نصرت اماممان را کردیم اما او خود در خانه نشست.

و اما اینه اهل و عیال را با خود بردند در ظاهر از این جهت بود که اگر اهل بيت خود را در مدينه
میذاردند، بن امیه در حیات آن حضرت حرم ایشان را به اسیری و گروگان میرفتند تا آن حضرت را
ناچار به تسلیم نمایند، و اسارت زنان و دختران حرم با وجود حیات سید الشهدا علیه السلام برای غیرة
اله قابل تحمل نبود، لذا چنین اختیار کرده و صلاح دیدند که زنها را نیز با خود ببرند که اگر اسارت هم

باشد بعد از شهادت آن حضرت باشد.

در آخر اینه نميدانم چرا عده ای نمیتوانند قبول كنند آن حضرت با علم به شهادت اقدام به آن سفر
پرخطر فرمودند و نميتوانند باور كنند كه كس هم هست كه حاضر است از اموال و اولاد و عزيزان و
جان خود در راه خداوند بذرد و تن به اسيری اهل و عيال خود بدهد و نمونه كامل بندگ خداوند باشد
و چون در خود اين را نم بينند راض نميشوند كه در باره ديری هم آنرا قبول كنند و كتابها در اثبات

عقاید باطل خود نوشتهاند.

اما دوستان محمد و آلمحمد عليهم السلام كه طعم دوست را چشيدهاند آنرا باور داشته و دانستهاند كه:

بذل جاه و مال و ترک نام و نن          در طریق عشق، اول منزلست

از خداوند میخواهیم که بحق خون بناحق ريخته آن بزرگوار ما را بر دوست ایشان ثابت قدم بدارد و ما



را از ياوران و ناصران آن حضرت قرار دهد.


